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معصومه دهقان    »جزیره جیمز باند« بهانه ای است 
برای مــرور مســیری که کمــدی در ســینمای گزارش

ایــران طی کــرده؛ مســیری کــه از فرمول هــای 
تکراری و شــوخی های محــدود در فضاهای بســته آغاز شــده و حــالا در برخی 
تجربه ها به ســمت روایت های پرتحرک، لوکیشــن های خارجی و ساختارهای 
قصه گو حرکت می کند. در این پرونده، بهمن گودرزی، کارگردان و آرش ظلی پور 
تهیه کننده فیلم از زاویه نگاه خود به چالش های تولید، ریسک سرمایه گذاری، 
انتخاب هــای بازیگــری و وضعیــت مخاطب امــروز ســینمای ایــران می گویند؛ 
مخاطبی که همچنان میان خستگی از تکرار و اشتیاق برای تجربه های تازه در 

رفت وآمد است.

فیلمی فراتر از کلیشه های فیلمی فراتر از کلیشه های 

رایج سینمای تجاریرایج سینمای تجاری

 سینمای ما عملًاً بدون حمایت 
رها شده است

بهمن گودرزی، کارگردان:

بهمن گودرزی معتقد است »جزیره جیمز باند« تلاشی 
آگاهانه برای فاصله گرفتن از کمدی های تکراری و آپارتمانی 
ســینمای ایران اســت؛ تلاشی کــه با پذیرش ریســک های 
ســنگین تولیــد، فیلمبــرداری در خــارج از کشــور و اتکا به 
ترکیبی تازه از بازیگران شکل گرفته است. او در گفت وگو 
با صبا تأکید می کنــد که این فیلم نه صرفاًً بر شــوخی های 
لحظــه ای، بلکــه بــر قصــه، ریتــم و ماجراجویی بنا شــده و 
هدفــش ارائه یک کمــدی »تــر و تمیــز و اســتاندارد« برای 

مخاطبی است که دیگر به فرمول های تکراری اعد ندارد.
 در ســینمای ایــران معمــولًاً »کمــدی« بیشــتر 
مبتنی بر دیالوگ و موقعیت های آپارتمانی اســت، 
امــا »جزیــره جیمــز بانــد« بــه ســمت ماجراجویی و 
جابه جایی جغرافیا رفته. آیا می خواســتید از الگوی 

رایج کمدی ایرانی فاصله بگیرید؟
قطعاًً همین‌طور اســت. من همیشه ســعی کرده ام در 
مســیر کاری ام نســبت به فیلم هــای قبلی خــودم یک گام 
جلوتر بروم؛ چه از لحاظ ســاختار، چه از لحاظ ســوژه و چه 
از نظر جذب مخاطب. در »جزیره جیمز باند« هم از همان 
مرحله شکل گیری فیلمنامه این موضوع برایم جدی بود که 
از الگوهای تکراری فاصله بگیریم. همیشه تلاش کرده ام 
به شعور مخاطب احترام بگذارم و مخاطب احساس نکند 
با یک فرمول ســاده و تکراری روبه رو اســت که فقط مدام 
بازتولید می شــود. به همین دلیــل »جزیره جیمــز باند« از 
همان ابتــدا قرار بــود با بخــشی از کمدی های رایــج تفاوت 
داشته باشد. این تفاوت هم طبیعتاًً تبعات خودش را دارد؛ 
از هزینه های سنگین تولید گرفته تا دشواری های اجرایی. 
خیلی راحت می شد ســراغ یک کمدی آپارتمانی رفت، در 
چند لوکیشن محدود فیلمبرداری کرد و کار را جمع کرد، اما 
ما تصمیم گرفتیم وارد فضایی شویم که هم ماجراجویانه 
باشد و هم برای مخاطب تازگی داشته باشد. رفتن به خارج 
از کشور، فیلمبرداری در لوکیشن هایی که تا امروز کمتر در 
سینمای ایران دیده شده، طراحی سکانس های پرتحرک 
گاهانه  و ریتم متفاوت، همه این ها تصمیم هایی بود که آ
گرفتیم.طبیعی اســت که این مســیر دردســر هم داشــته 

باشد. هر کسی که تجربه کار خارج از کشور را داشته باشد 
می داند با چه حجم از مشــکلات اجرایی، مــالی و تولیدی 
روبه رو می شوید. اما ما همه این ســختی ها را پذیرفتیم تا 
در نهایت فیلمی ساخته شــود که مخاطب وقتی از سالن 
بیرون می آید احساس کند یک تجربه متفاوت دیده است؛ 
فیلمی که صرفاًً متکی بــه شــوخی های کلامی و فضاهای 

تکراری نباشد.
 اسم »جیمز باند« ناخودآگاه توقع اکشن، تعقیب 
گاهانه از این  و جهان جاســوسی می ســازد. چقدر آ
حافظه ســینمایی اســتفاده کردیــد و چقــدر نگران 

بودید که اسم فیلم از خود فیلم جلو بزند؟
واقعیت این است که ما اصلًاً قصد سوءاستفاده از اسم 
»جیمز باند« را نداشتیم. این عنوان کاملًاً در امتداد قصه 
و فضای فیلم انتخاب شــد. فیلم ما واقعاًً در همان جزیره 
معــروف »جیمــز بانــد« در تایلنــد می گــذرد؛ جزیــره ای که 
سال ها پیش یکی از فیلم های مجموعه جیمز باند در آنجا 
فیلمبرداری شد و بعد از آن عملًاً اسم آن منطقه به »جزیره 
جیمز باند« معروف شد. بخش عمده ای از فیلمبرداری ما 
هم در همان منطقه انجام شد و ماجراجویی قصه واقعاًً در 
همان اتمسفر اتفاق می افتد. بنابراین اسم فیلم صرفاًً یک 
عنوان پرزرق وبرق برای جذب مخاطب نبود. برای من مهم 

بود که عنوان فیلم با جهان قصه همگام باشد.
از طرف دیگر طبیعتاًً وقتی اســم »جیمز بانــد« می‌آید، 
مخاطب انتظار ریتم، تعقیب، هیجان و فضای ماجراجویانه 
دارد. مــا هم ســعی کردیم در ســاختار فیلم ایــن ویژگی ها 
وجود داشــته باشــد. فکر می کنم »جزیره جیمــز باند« به 
انــدازه کافی تمپــو، ماجراجویــی و تعقیــب و گریــز دارد که 
مخاطب احساس نکند فقط اسم بزرگی روی فیلم گذاشته 

شده است.
ایــران ســاخت »کمــدی   چــرا در ســینمای 

ماجراجویانه« هنوز استثناست؟ 
به نظرم بخش مهمی از این مسئله به خود فیلمسازها 
برمی گردد. متأسفانه در سال های اخیر بخشی از سینمای 
کمــدی بــه ســمت ساده ســازی بیــش از حــد رفته اســت؛ 
یعنی تصور می شــود چون کمــدی فــروش دارد، هر کسی 
می تواند کمدی بســازد. در حالی که ســاختن کمدی واقعاًً 
کار سختی اســت. خیلی ها فکر می کنند کافی است چند 
بازیگر شناخته شــده کنــار هم قــرار بگیرند، چند شــوخی 
دم دســتی و بعضاًً ســطحی مطرح شــود و کار تمام است. 
اما واقعیت این نیســت. مخاطب امروز بســیار باهوش تر 
از چیزی است که بعضی ها تصور می کنند. شاید تماشاگر 
یک یا دو بار فریب بخورد، اما در نهایت کیفیت را تشخیص 
می دهد. من همیشه گفته ام فیلمساز کمدی باید خودش 
آدم طنازی باشد؛ باید بلد باشــد حتی یک خاطره ساده یا 
یک لطیفه را جذاب تعریف کند. وقتی این روحیه در خود 
فیلمساز وجود نداشته باشد، طبیعی است که خروجی هم 
صرفاًً مجموعه ای از شوخی های سطحی شود. از طرف دیگر 
ساخت فیلم ماجراجویانه هزینه و انرژی زیادی می خواهد. 
خیلی ها ترجیح می دهند وارد دردسرهای چنین پروژه هایی 
نشوند و سراغ ساختارهای ساده تر بروند. اما این نگاه در 
بلندمدت به سینما آسیب می زند. ما در »جزیره جیمز باند« 
تلاش کردیم این قالب را بشکنیم و وارد فضایی شویم که 
هم برای خودمان تجربه تازه ای باشد و هم برای مخاطب.

 لوکیشــن خارجی در خیــلی از کمدی هــای ایرانی 
تبدیــل به نــوعی ویترین شــده؛ شــما چطــور تلاش 
کردید تایلند فقط کارت پســتال نباشــد و وارد درام 

شود؟
اگر مخاطب فیلــم را ببینــد متوجه می شــود که تایلند 
در »جزیره جیمــز باند« صرفاًً یک ویترین بصری نیســت. 
ما نخواســتیم فقط چند نمــای خوش‌آب ورنــگ بگیریم و 
بازیگرها را در یک فضای توریستی قرار بدهیم. قصه فیلم 
اساساًً در همان اتمسفر شکل می گیرد و اگر آن فضا حذف 

شود، بخش مهمی از روایت از بین می رود.
جذابیت بصری لوکیشــن‌ها قطعــاًً مهم بود، امــا برای 
ما اصل ماجــرا خود قصه و ارتبــاط آن با فضا بــود. در واقع 
تایلنــد و آن جزیــره بخــشی از هویــت فیلم اســت، نه یک 
تزئین ظاهری. به همین دلیل ســعی کردیم مکان در دل 
درام تعریف شــود و مخاطب احســاس نکند صرفاًً با یک 

کارت پستال تصویری مواجه است.
 فکر می کنید سینمای کمدی ایران دارد به سمت 
»اقتصاد شوخی کوتاه« می رود؟ یعنی فیلم ها بیشتر 
شبیه مجموعه ای از لحظات وایرالی شده اند تا یک 

روایت کامل؟
متأســفانه تا حدی بلــه. بخــشی از این مســئله به این 
برمی گردد که بعضی فیلمسازها تصور می کنند مخاطب 
فقــط دنبــال چنــد شــوخی لحظــه ای اســت. در حــالی که 
تماشاگر اگر قرار باشد خانواده اش را جمع کند، هزینه کند، 
بلیت بخرد و به سینما بیاید، طبیعتاًً انتظار دارد یک فیلم 
کامل ببیند، نه مجموعه ای از شــوخی های پراکنده. امروز 
اگر رزومه یک سال سینمای کمدی را نگاه کنید، می بینید 
تعداد زیادی فیلم ســاخته می شــود اما بخش عمده ای از 
آن ها حتی ارتباط درستی با مخاطب برقرار نمی کنند. این 
تصور که تماشاگر فهم پایینی دارد، اشتباه بزرگی است. به 
نظرم مشکل اصلی از جایی شروع می شود که برخی تصور 

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

سازندگان »جزیره 
جیمز باند«


